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ماندگاری احساس گناه با یک عمر مادری
روز جهانی «شیرمادر » فرصتی است برای درک مادران در خانواده

      «مــن هفــت دخــتر و پــسر بزرگ 

کرده ام، هرکدام خوشگل تر و تپل تر 

از قبلــی. همه را هــم شــیر داده ام. این ها 

بهانه  هــای دخترهــای امروزی اســت که 

نمی توانم و شیر ندارم.»

«دخترم به حرف من گوش نمی ده. هرچی 

گفتم شیرخشک برای بچه ضرر داره قبول 

نکرد. حوصله نگهــداری از بچــه رو نداره. 

می خواد بشــینه سر درس و دانشگاهش. 

اون وقت به بچه طفل معصوم ظلم می کنه. 

بعدا پشیمون می شه که دیگه سودی نداره.»

این جمله ها که از زبان خیلی ها بیرون می آید 

تا مثلا مادر بی تجربه تازه فارغ شــده را آگاه 

کند که وظیفه اش مانند همه زنان اطرافش 

همین اســت و اگر همان گونه رفتار نکند، 

می گویند چنین و چنان می شود.

بهانه این یادداشــت   مناسبتی است که در 

صفحه امروز تقویم نوشته  شده است: «روز 

جهانی شیر مادر» و البته بهانه همه نوشته ها 

این اســت که پشــت هر ماجرا و رفتاری به 

دنبال مشکلات روحی و آثاری باشید که به 

جا می ماند.

هیچ کس نه اینجا و نه در هیچ فرصت دیگری 

قصد زیر سؤال بردن مزایای شیر مادر را ندارد 

اما نقطه اختلاف ما از لحظه ای آغاز می شود 

که شیردهی بهانه ای برای سرزنش یا تحقیر 

یک مادر باشد. مادری که به تازگی فارغ شده 

است ممکن است در معرض افسردگی پس 

از زایمان باشــد. البته اگر اختلال دیگری 

نداشته  باشد، آن وقت یک زن افسرده را در 

مواجهه با دنیــای جدید و یک نــوزاد، آماج 

فشارهای روحی قرار می دهیم.

تبلیغات علیه شیر خشــک و شیشه، اصرار 

زایشگاه ها و بیمارستان ها در راستای وادار 

کردن مــادر به شــیردهی کودک و فشــار 

نزدیکان در اولین گام سبب می شود زنانی 

که توان تغذیه نوزاد خود را با شیر مادر ندارند، 

دچار احساس گناه شوند. این احساس در 

سال های بعد نیز همراه مادر خواهدبود زیرا 

مقایسه او به عنوان مادر خوب یا بد از سوی 

دیگران و چه بســا در ذهن خــودش ادامه 

می یابد. شاید یکی از دلایل محبت افراطی 

برخی مادران در دوران کودکی یا بزرگ سالی 

همین باشد.

اگرچه شــیردهی هورمون «اکسی  توسین» 

آزاد می کند و باعث آرامش مادر می شــود، 

اضطراب هنگام شیردادن یا ایجاد نگرانی 

از ســوی دیگران باعــث افزایــش هورمون 

«کورتیزول» می شــود که هنگام نامســاعد 

شــدن وضعیت زندگی مادر، در شــیر بالا 

می رود و بــه همان میــزان وارد بدن کودک 

می شــود و زندگی کنونی و آینده او را دچار 

مشــکل می کنــد. پس یــک شــیردهی با 

شیرخشــک در محیطی آرام، بسیار مؤثرتر 

از خوردن شیر مادر در شرایط پر از دلشوره یا 

احساس نفرت در وجود مادر است.

کوتاه سخن اینکه تجربیات و فعالیت های 

شــخصی و توان جســمی و روحی خود را 

فراموش کنید وقتی در کنار یک مادر باردار 

و تازه فارغ شده قرار می گیرید. اجازه بدهید 

خودش انتخاب کند و مسئولیت انتخابش 

را بپذیرد. هرگز نمونه هــای موفق فامیل و 

آشنا را یادآوری نکنید یا از مضرات شیردهی 

با شیشه خبر و مثال نیاورید. مهم این است 

که در کنار یک مادر قــرار بگیرید و حامی 

او باشید که بتواند کودک را در شرایط آرام 

بزرگ کند زیــرا نوزاد از دیدن چشــم های 

مادر نیــز نگران دچار احســاس  اضطراب 

خواهد شد. کمک پزشک در این گونه مواقع 

لازم است. اجازه دهید پزشک به مادری که 

تازه زایمان کرده اســت و شیر ندارد کمک 

کند.

زنانه شدن فقر؛ 
حکایت سیلی و گونه سرخ!

    امروزه شاغل بودن زنان، به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر، به 

امری طبیعی و در موارد بســیاری ضروری تبدیل شده است. 

اگرچه در ارتباط با اهمیت شاغل بودن بودن زنان و رعایت توازن میان 

نقش های اجتماعی و مســئولیت های خانوادگی زنــان، گفتنی ها و 

نوشتنی ها بســیار اســت، کارهای کوچک و خردی که با وجود 

اهمیت شــان به  چشــم نمی آیند و حقوقی برای آن ها در نظر 

گرفته نمی شود، چندان مورد توجه قرار نمی گیرند.

نخســتین مســئله ای کــه زنــان را بــه انجــام فعالیت های 

اقتصادی با درآمد بسیار پایین وادار می کند نیاز است، نیاز 

اقتصادی به انجام فعالیت اقتصادی تا پاســخ گوی بخشــی 

از نیازهــای فرد و خانــواده اش باشــد: کارهایی با ســاعت های 

طولانــی و انجام یک فعالیت تکــراری، مانند دوخت ودوزهای ســاده، 

رشته کردن نخ ها، دوختن یک جزء از عروسک، رنگ کردن، درست کردن 

اســباب بازی  از مواد بازیافتی و ... که نمی توان آن ها را از چرخه تولید 

کنار گذاشت. نیاز به انجام فعالیت اقتصادی، زنانی را که دارای تجربه 

کار و تحصیلات کافی برای یافتن شغل مناسب نیستند، به سمت انجام 

این مشاغل می راند. در نتیجه، به فقر رنگ و لعابی زنانه می دهد.

واقعیت این است که داشتن شــغل به نیازی روانی تبدیل شده است. 

داشــتن درآمدی هرچند محدود و اندک و به اصطــلاح «آب باریکه» که 

تنها می تواند بخش کوچکی از نیازها را پوشش دهد می تواند به نوعی 

تأمین کننده سلامت روان زنان باشد. این مشاغل با توجه به ساعت های 

کاری طولانی معمولا فرسایش جسمی و آسیب های بدنی زیادی برای 

زنان به  همراه می آورند. برای نمونه،  فعالیت های کشــاورزی در سطح 

شــهر، در بوســتان ها و بولوارها، مســتلزم انجام فعالیت بدنی زیاد در 

هوای گرم تابستان و سرد زمستان است، که با مرارت ها و دشواری های 

فراوانی که با خود به  همراه می آورد، شــاید نتوانــد آن رضایت خاطر و 

سلامت روانی را که در داشتن شــغل برای زنان به دست می آید تأمین 

کند.

مهاجرت از روستا به شهر نیز یکی دیگر از دلایل انجام این فعالیت ها از 

سوی زنان است. زنانی که تا دیروز در روستاها به انجام کارهای سخت 

و طاقت فرسا در کشتزارها، زمین ها، دامداری ها و به طور کلی در سبک 

دشوار زندگی روســتایی مشــغول به فعالیت بودند، در شهر به راحتی 

با سختی مشــاغل با درآمد اندک کنار می آید زیرا  تا پیش از این نیز به 

انجام فعالیت های بدنی سخت، در موارد بســیار بدون حقوق و مزایا، 

مشــغول بوده اند. حالا برای دریافت  درآمدی ناچیز، عهده دار کارهای 

دشوار، بدون مزایا و با صرف نظر از حقوق کار می شوند.

هرچند دلایــل مختلفی وجود دارد که زنان را به ســمت این مشــاغل با 

درآمدهای ناچیز سوق می دهد، هنگامی که پای زنان سرپرست خانوار 

به میان می آید اهمیت این مســئله دوچندان می شــود. بین همه زنان 

شاغل، وضعیت زنان سرپرست خانوار برای تأمین نیازمندی ها خانواده از 

همه بغرنج تر است زیرا این زنان موظف به تأمین هزینه های همه خانواده 

هستند و از این منظر، حقوق و مزایای ناچیز این مشاغل، خانواده آن ها 

را در فقر نگه می دارد و وضعیت آن ها را بدتر می کند، وضعیتی که نتیجه 

آن ممکن است به ترک تحصیل فرزندان این خانواده ها، ایجاد کودکان 

کار، آسیب های اجتماعی و بزه کاری ختم شود.

در نهایت، باید به این نکته معترف بود که در شرایط دشــوار اقتصادی 

انجام هر کاری که بتواند بخشــی از هزینه های روزمره را پوشش دهد، 

نعمتی است که زنان بســیاری را به سراغ انجام هرکاری با هر شرایطی 

سوق می دهد. البته ایجاد کسب و کارهای خانگی در شرایط همه گیری 

کرونا زمینه را برای پــرورش توانمندی هــا و خلاقیت های فردی فراهم 

آورده است، اما نه برای زنانی که پیش از این هیچ  آموزشی ندیده اند و از 

یادگیری مهارت های لازم را برای انجام فعالیت های اقتصادی محروم 

بوده اند. زنان به انجام کارهایی با درآمد اندک بنابر نیاز، فشار روانی یا 

صرفه اقتصادی تن می دهند اما این مســئله به فقر رنگ وبوی زنانه ای 

می دهد که آســیب های ناشــی از آن می تواند دامن تمامیت جامعه را 

بگیرد. فقر و فحشا، بزهکاری و بچه های کار، تنها بخشی از آسیب های 

روحی ای هســتند که زنانه شــدن فقر می تواند به  بار آورد، آسیب هایی 

که برای مبارزه با آن ها باید منابع مالی و غیرمالی فراوانی را به  خدمت 

گرفت، منابعی که اگر به  صورت سازمان دهی شــده مصروف آموزش و 

توانمندسازی زنان شــود، می تواند پیش گیری ای باشــد که بر درمان 

اولویت دارد.

دکتر محدثه جزایی
دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

 آفاق  

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

فروغ  

۲

۲شنبــــــه
۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷



زعفران فروشی مریم غلمرضا  در قلب اروپا
بازاریابی  دیجیتال رونق گرفته و امید به برقراری عدالت را در کسب و کار های کوچک افزایش داده است

بازاریابــی دیجیتــال مفهــوم به نســب جدیدتــری در دنیــای 

کسب  و کارهاست اما کارکرد و شیوه آن همان است که از قرن ها 

قبل هم بوده است. کاسبی کردن حتی در موارد بسیاری شکلش هم تغییر 

نکرده بلکه فرصت هایی به آن اضافه شــده اســت. احتمالا در ایران دوره 

ساسانیان فروشنده ای فروشــگاه داشــته و مراجعانی که به آن ها کالا یا 

خدمات می فروخته است. امروز روش همان است اما با ابزارهایی متفاوت و 

به روز، مانند فعالیت در فضای آنلاین، فرصتی که اگر غنیمت شمرده شود، 

عدالت را در حوزه های مختلف در اختیــار کوچک ترین و دورافتاده ترین 

کسب وکارها توسعه خواهد داد.

پاخورهای مجازی

فرض کنید قرار است فروشگاهی در یک خیابان اجاره کنید و محصولاتی 

در آنجا بفروشید. طبیعی است قیمت هر مکان بر اساس ویژگی های آن 

با بقیه متفاوت باشد. برای نمونه، اگر فروشــگاه در حاشیه خیابان باشد 

قیمتش بیش از مغازه های طبقه چهارم یک پاساژ خواهد بود. علاوه بر این، 

هر اندازه مکان موردنظر شما ویترین بزرگ تری داشته باشد، قیمت آن هم 

بیشتر است. در هر صورت، شما به مغازه ای نیاز دارید که به اصطلاح پاخور 

مناسبی داشته باشد و بتوانید بیشــترین محصول ممکن را به مشتریان 

بالقوه خود نمایش دهید.

بازاریابی دیجیتال بهترین فروشگاه ها و بزرگ ترین ویترین ها را در اختیار 

شــما قرار می دهد. زمانی بزرگ ترین فروشــگاه ها چندین و چند شعبه 

مختلف داشتند. اما امروز بزرگ ترین فروشگاه غرب آسیا حتی یک مشتری 

حضوری هم ندارد. دیجی کالا معنای واقعی کارکرد بازاریابی دیجیتال است 

که در مقیاس های خیلی خیلی کوچک تر اهمیت بیشتری هم پیدا می کند.

برای نمونه، یک زن تربت جامی را که در روستای خود پارچه و فرش می بافد 

در نظر بگیرید. این فرد شاید هیچ وقت فرصت اجاره یک مغازه در شمال 

شهر تهران را نداشــته باشــد اما به لطف بازاریابی دیجیتال، بزرگ ترین 

ویترین ها در اختیار او قرار گرفته است تا بتواند هنرش را به جامعه بسیار 

بزرگی نشان دهد. هرقدر این مقیاس را کوچک تر کنید، دنیای دیجیتال 

پررنگ تر می شود.

به طورحتم شما هم شنیده اید که فلان منطقه یا پاساژ مشتری خوبی ندارد. 

امروز چنین موضوعی معنای خود را از دست داده است. به لطف گسترش 

شبکه های اجتماعی و به طور ویژه اینستاگرام، هنرهای فراموش شده ای 

مثل سوزن دوزی زنان و دختران سیستان و بلوچستان مشتریان بیشتری 

پیدا کرده اند به طوری که در سال ۹۹ مدیران استانی از ایجاد هزار کارگاه 

سوزن دوزی در این منطقه خبر می دهند. حالا فکر کنید مهتاب نوروزی، 

مشهورترین هنرمند سوزن دوزی ایران، در دهه های ۵۰ و ۶۰ شمسی که 

دست آفریده هایش در مشهورترین مزون های فرانسه و ایتالیا عرضه می شد،  

اگر در عصر شــبکه های اجتماعی زنده بود. چه اتفاقی برای او و روستای 

زادگاهش، قاسم آباد بمپور، می افتاد؟

فکر کنیــد بزرگ ترین فروشــگاه گران تریــن مجتمع تجاری کشــور در 

اختیار همان زن تربت جامی قرار بگیرد. چند نفر در روز واقعا می توانند از 

محصولات او دیدن کنند؟ چه درصدی از آن ها به خریدار تبدیل می شوند 

و در نهایت چه نســبتی از آن ها دوباره گذرشان به همان فروشگاه خواهد 

افتاد؟ در حالی که به  طور تضمین شده ای می توانم ادعا کنم اگر هزینه یک 

ماه اجاره  مغازه ای نقلی در شهری کوچک را در فضای مجازی خرج کنیم، 

میلیون ها نفر محصولات این بانوی هنرمند را خواهند دید.

سلام بر دنیا

شش هفت ســال پیش برای یک مجموعه خیلی خیلی کوچک (با ۳ نفر 

نیروی انسانی) که صنایع  دستی تولید می کرد وب سایتی به زبان انگلیسی 

آماده کردیم. هدف ایــن کار در همان زمان هم خام و نامشــخص بود. به 

همین دلیل، نسخه انگلیسی در حد همان صفحه اصلی با ۲ آدرس باقی 

ماند و مدت ها کســی به سراغش نرفت. تقریبا ۵ ســال بعد از این اتفاق، 

متوجه شدم یک مجموعه اروپایی از روی همان وب سایت نیمه کاره به آن ها 

پیام داده و یک کانتینر از محصولات آن ها را خریده است.

بازاریابی دیجیتال از این فرصت های عجیب کم ندارد. شــاید داســتان 

عباس برزگر را شنیده باشید، کارآفرین حوزه گردشگری که زمانی در حافظیه 

فال می فروخت و در قبرستان قبور را شست وشو می داد. برزگر روستایی را 

که بر روی هیچ نقشه ای از کشور اسمی هم از آن نیامده بود، به یک قطب 

گردشگری تبدیل کرد. جالب این است که او نه تنها عضو هیچ شبکه 

اجتماعی ای نبود بلکه حتی ایمیل هم نداشت. بلکه به  طور خاص و به 

لطف رسانه های دیجیتال، چنین فرصتی متولد شد و رشد کرد. 

همه افرادی که این چنین موفق می شــوند مثل آقای برزگر به برنامه های 

تلویزیونی راه پیدا نمی کنند اما از نظــر اقتصادی یک موفقیت تمام عیار 

هســتند. لطفا واژه هــای «کارآفرینی»، «زنــان»، «گردشــگری»، «فضای 

مجازی» و «شبکه های اجتماعی» را کنار هم جست وجو کنید. با مقاله های 

دانشگاهی و معتبر زیادی روبه رو خواهید شد که اهمیت استفاده آزاد از این 

فضا را در توسعه کسب وکارهای زنان را تأیید می کنند. در واقع، این مقاله ها 

تأیید علمی صدها اتفاقی است، مانند آنچه  برای آقای برزگر رخ داد.

به نقل مضمون، از دکتر یونس شکرخواه، استاد ارتباطات، وقتی وب سایت 

خود را ایجاد می کنید و وارد دنیای فضای مجازی می شوید، در لحظه ای که 

کلید انتشار را می زنید، به دنیا سلام کرده اید. سلام بر دنیایی که تا زمانی 

زنده و رسا ست که نخست به درستی به گوش مخاطبش برسد و مهم تر از آن 

اجازه و فرصت انتقال این پیام داده شود.

پول کمتر آش بیشتر

بازاریابی دیجیتال به ویژه برای کسب وکارهای کوچک تر و محلی، داستان 

پول کمتر و آش بیشــتر اســت. بارها تجربه کرده ایم که یک لباس در یک 

منطقه بسیار ارزان و درست همان محصول در شهر و منطقه ای دیگر بسیار 

گران قیمت فروخته می شود. علت فقط در بسته بندی و زرق وبرق فروشگاه 

است. قصدم زیر سؤال بردن اهمیت بسته بندی یا برندینگ نیست که در 

همین دنیای دیجیتال به شدت به آن توجه می شود اما چیزی که در دنیای 

دیجیتال کسب وکارها را از یکدیگر جدا می کند اعتماد است. هیچ  چیزی 

نمی تواند به  اندازه اعتماد باعث افزایش فروش در شبکه های اجتماعی و 

فضای مجازی باشد. مریم غلمرضا را گوگل کنید. کشاورز اهل روستای 

ناشناخته رومشــتیک قاین به لطف ایده بکر مجموعه کشمون می تواند 

زعفران زمین خودش را در قلب اروپا یا آمریکای شــمالی بفروشد. این در 

حالی است که برندهای مطرح و خوش نام زعفران برای حضوری به همین 

اندازه در اروپا میلیاردها تومان هزینه کردند و البته بسیاری هم در نهایت 

موفق نشــدند. هزینه بیشــتر با جلب اعتماد در فضای مجازی رابطه ای 

معکوس دارد. هرچه بی آلایش تر باشــیم، اعتماد بیشتر خواهد شد. اگر 

قرار اســت نام و خدمات ما ســاعت ۱۲ شــب، آن هم در خصوصی ترین 

مکان ها، به مخاطب ارائه شود، باید صمیمی و ساده باشیم. کسب وکارهای 

کوچک بازتاب بهــتری از چهره یک برند احتمالی هســتند تا عکس های 

چیدمان شده، پرطمطراق و تصنعی یک برند ملی.

به همین دلیل، بازاریابی دیجیتال دقیقا به هدف هزینه کمتر و بازدهی 

بیشتر شکل گرفته است. چه در جایی که قرار است بازار توسعه پیدا کند، چه 

آنجایی که با اتوماسیون، یکپارچه سازی و تعامل بهتر هزینه های هر کاری را 

کاهش می دهد. شبکه های اجتماعی، وب سایت ها و موتورهای جست وجو 

و هر بخشی از دنیای بازاریابی دیجیتال نه یک روش برای بهبود وضعیت 

اقتصادی که یک اجبار در این حوزه هستند. در دنیای باورناپذیری که فضای 

مجازی محدود، بسته یا کم رونق باشد، کسب وکارهای خانگی، روستایی 

و کوچک، در میان نور تبلیغات پورســانتی و عصبی کننده صداوســیما و 

تابلوهای تبلیغاتی شهری خیلی سریع تر کور خواهند شد. در مقابل یک 

فضای باز با قوانین حمایت کننده واقعی، توسعه دهنده اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی گروهی است که شــاید عدالت اجتماعی برای آن ها تاکنون 

به درستی اجرا نشده باشد.
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  هیچ جا اسمی از آن ها برده نمی شود. هیچ کس آن ها را نمی بیند. انگار نامرئی هستند. این روزها خیلی از مردم را در شهر می بینیم که 

به سختی کار می کنند و برای چند لحظه، نگاه ترحم آمیز برخی رهگذران رویشان میخ کوب می شود، اما به غیر از آن ها، زنانی در دل 

خانه هایشان در کوچه پس کوچه های این شهر، سخت، شریف و با دستمزدی ناچیز، شغلی دارند که شاید خیلی از ما حتی از آن خبر 

نداشته باشیم. این بانوان زندگی بی جانشان را با درآمدی که شاید پول توجیبی خیلی از افراد هم نیست، سرپا نگه می دارند. هیچ کس 

رنج های ناخواسته این زنان را از شب بیداری ها، درد بی امان پا، گردن و کمر، و غم و غصه ای که در دل پنهان می کنند نمی بیند. آن ها 

مشاغل خردی را که انجام می دهند در مقایسه با بیکاری، نعمت می دانند، مشاغلی که شامل هیچ گونه حمایتی نمی شود و اگر صاحب کار 

سر قولش برای پرداخت بماند، همیشه کمترین درآمد ممکن نصیبشان می شود. شست وشو و آماده کردن  بسته بندی های سبزی و دبه های 

ترشی، پخت غذا در خانه، نخ کشی تسبیح، راسته دوزی و صدها شغل دیگری که اسمی از آن هم نمی شنویم را این زنان بدون بیمه و حتی 

بدون درآمد قانون کار انجام می دهند، اما عزت نفسی که دارند آن ها را از هر پول بادآورده ای بی نیاز می کند. در این گزارش، روایت زنانی را می خوانید که 

کار دشوار و وقت گیری برای ماهی ۴۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان انجام می دهند که اگر هزینه اجاره خانه را از آن فاکتور بگیری، چیزی برای خورد و خوراک و 

مخارج دیگر خانه باقی نمی ماند.
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این رنج از آن من نیست
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عذرا بیست ودوسالگی ازدواج می کند. 

آن زمان همسرش راننده تاکسی بود، اما یک 

سالی می شــود که با سرطان روده دست و پنجه 

نرم می کند و کاری از دستش برنمی آید. خرج خانه 

را عذرا و یکــی از پسرهایش تأمیــن می کنند. پسر 

دیگرش هم سربازی اســت و نمی تواند کمک خرج 

باشد. « قبل از اینکه شوهرم دچار این بیماری شود، 

باز هم کار می کردم تا کمک خرج باشــم. ۷ سال در 

تولیدی های پوشاک کار می کردم. این اواخر متری 

۴۰ تومان می گرفتم. قبلا از ۴۰ تومان هم کمتر بود 

اما به دلیل کرونا همان هم تعطیل شد و بیکار شدم. 

حتی دوره زنانه دوزی را آموزش دیده بودم و مدتی در 

خانه مشــغول بودم، اما به این دلیل که برای فامیل 

لباس می دوختم، همه توقع تخفیف داشتند. ضمن 

اینکه حالا بیشتری ها لباس را بازاری می خرند و پیش 

خیاط نمی روند.»

بعد از اینکه تولیدی  پوشاک تعطیل می شود، عذرا 

با یکی از خانم های همسایه شــان کــه او هم بیکار 

می ماند، صحبت می کنند تا برای تولیدی ها، خیاطی 

انجام دهند. «همســایه مان طلاهایش را فروخت و 

۲ چرخ خیاطی خرید و روی یک اتاق در پشــت بام 

خانه شــان گذاشــت. هر دو آنجا کار می کنیم. بلوز 

بچگانه یا تیشرت های زنانه ای را که در تولیدی برش 

می زنند می دوزیم. این کار اجــرت پایینی دارد، اما 

ناچاریم انجام بدهیم.»

گاهی صاحب کار پول مان را نمی دهد

او هرروز جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا حدود 

۲ ظهر و از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۸ شب کار می کند و 

اگر لباسی برای دوختن داشته باشد، درآمدی دستش 

را می گیرد. از همان درآمد ناچیز هم وقتی هزینه های 

مشترک مانند برق، نخ و ... از آن کم می شود، ماهی 

۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برایش می ماند. «اگر دوخت 

بلوزها معمولی باشد، روزانه ۱۰۰ عدد و اگر چند تکه 

باشــد، روزی ۶۰ تا ۷۰ لباس می دوزیم زیرا دوخت 

آن زمان می برد. ما برای دوخت لباس ها، قراردادی 

با تولیدی ها نداریم و بعد از تحویل لباس ها، پولمان 

را می  گیریــم، اما گاهــی موردی هم پیدا می شــود 

که دســتمزدمان را نمی دهد. برای یک خانم، هزار 

تیشرت را در ۲۰ روز فشرده دوختیــم، اما وقتی کار 

را تحویل گرفت، اظهار نارضایتی کــرد و ۷۰۰ هزار 

تومان از دستمزد ما را نداد. علاوه بر این می خواهد از 

ما خسارت هم دریافت کند. ما هم نمی توانیم شکایت 

کنیم زیرا مدرک و قراردادی نداریم.»

یک سال اســت عذرا و پسرانش درگیر سرطان پدر 

هستند. او باید شــیمی درمانی و پرتودرمانی شود، 

اما هزینه ها خیلی بالاست. اگر خرج خورد و خوراک 

را هم کنار بگذاریم، در ایــن وضعیت، یک میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان اجاره خانه شــان است. او در پاسخ 

به اینکه چه طور بــا درآمد کم، این همــه هزینه ها را 

تأمین می کنند، خنــده تلخی می زنــد و می گوید: 

«قدیم این طور نبود، اما حالا زندگی ها خیلی سخت 

شده است. من هر قدر کار می کنم خرج خانه و هزینه  

درمان می کنیم، اما باز هم کم می آوریم. حالا یک نفر 

آشنایی برایمان پیدا کرده است که به جای ۲۰۰ هزار 

تومان برای تزریق های همــسرم، ۱۰۰ هزار تومان 

می گیرد. اما برای داروها باید چند بار به بیمارستان 

امام رضا  برویم تا تأیید کنند و درصدی از پول داروها را 

برای ما کم کنند.»

شب ها نای سر پا ایستادن ندارم

در همه این سال ها، علاوه بر غم و غصه ای که روح عذرا 

را مانند خوره می خورد، کار زیاد هم او را از پا  درآورده 

است. کمردرد و پادرد امانش را بریده است. شب ها 

باید آن ها را چرب کند و مسکن بخورد تا بتواند چند 

ساعت پلک هایش را روی هم بگذارد و روز بعد دوباره 

سر کار برود. با وجود این دردهای جســمی، باز هم 

باکی از کار ندارد.  نگرانی اش از بازاری است که کساد 

شده است. «شب ها که به خانه می آیم، حتی نای سر 

پا ایستادن ندارم، اما مجبورم شــام شب و ناهار فردا 

را درست کنم. روزهای تعطیل هم نظافت و کارهای 

خانه را انجام می دهم. دکتر گفته است باید کمرم را 

عمل کنم که هزینه آن ۱۰۰ میلیون تومان می شود. 

جدا از اینکه پول عمل را ندارم، اگر به فرض عمل کنم، 

چند ماهی نمی توانم کار کنم و برای خرج روزمره مان 

دچار مشکل می شویم.»

ما هم مانند کارگران سر گذر لنگ کار هستیم

عذرا از نبود حمایتی گله می کند که هیچ وقت شامل 

حال مشاغل خرد و خانگی نشده است. او معتقد است 

بعد از ۷ ســال کار در تولیدی ها، دست کم باید بیمه 

می شد یا اینکه حقوقی داشت، اما هیچ کدام از این ها 

اتفاق نمی افتد. «حالا حدود ۲ سال است که خیلی از 

کارگاه و تولیدی ها به دلیل کرونا تعطیل شده اند، اما 

هیچ کس فکری برای ما که به دنبال این اتفاق بیکار 

شدیم نکرد که ما را سر کار دیگری ببرند یا وامی بدهند 

که خودمان بتوانیــم کاری را شروع کنیــم. ما مانند 

کارگرهای سر گذر شــده ایم و منتظریم یک روز کار 

باشد و سر کار برویم. حالا با ۴ تولیدی کار می کنیم، 

اما آن ها هم بازارشان کساد است. کارهایشان فروش 

نمی رود. در نتیجه سفارشی هم ندارند.»

عذرا؛ خیاطی در اتاق روی پشت بام۱روایتـــ



معصومه؛ هر روز ۱۵ کیلو سبزی

معصومه دســتش بند ســبزی پاک کردن اســت. نوبت 

گشنیزهاســت. از صبــح مشــغول پــاک کردن ســبزی 

قورمه ســبزی اســت، نه برای اینکه بار بگذارد. ســفارش 

مشــتری اســت و بایــد آن را تحویــل بدهد تا ســفره اش 

بی نان نماند. چندین ســال اســت ســبزی پاک می کند 

و شست وشــو، ضدعفونی، ریز کردن و بســته بندی آن را 

بی اعتنا به جســمی که دیگر چندان یاری اش نمی کند، 

انجام می دهد. «یکی دو سال دیگر شصت ساله می شوم. 

۴ بچه دارم که ۳ نفرشان عروس و داماد شده اند و نوه دارم. 

شــوهرم در آژانس کار می کرد و خرج خانــه را درمی آورد، 

اما حالا ۵ سال است به دلیل ســنگ کلیه، قند و چربی ، 

خانه نشــین شــده اســت و خودم با ســبزی پــاک کردن 

خرجمان را تأمین می کنم.»

البته ســابقه کار معصومه بــه همین چند ســال محدود 

نمی شــود. با اینکــه همــسرش سر کار می رفــت، او هم 

سبزی پاک می کرد تا کمک خرج باشد. حالا اگر مشتری 

بخواهد، کله پاچه هــم پاک می کنــد. «دیگر در روز 

بیــش از ۱۵ کیلو نمی توانــم پاک کنــم. برای 

همین مقدار هم بایــد ۲ روز وقت بگذارم تا 

کارهایش تمام شود. اگر بچه هایم باشند 

و کمک کنند، کمی بیشــتر می شــود، 

اما بیشــتر وقت ها خودم تنها سبزی 

پاک می کنــم. دختر کوچکــم که در 

خانه اســت، کارهای خانه را انجام 

می دهد و غذا درست می کند تا من 

به کارم برسم.»

معصومه در این سال ها خیلی سختی 

کشیده است. به گفته خودش، آن قدر 

گرفتار بوده و غم و غصه داشــته که حالا 

خودش هم دردمند شــده اســت و از فشار 

خون گرفته تــا چربی، قند و مشــکل قلبی پیدا 

کرده اســت. «من ماشــین  ندارم که از میدان با قیمت 

کلی تری ســبزی بخرم. از مغازه کیلویــی ۱۰ تا ۱۱ هزار 

تومان می خــرم و کیلویی ۲۰ هزار تومــان پاک می کنم، 

اما وقتی هزینه ها را حســاب می کنم، مبلــغ کمی باقی 

می ماند که به جایی نمی رسد. دوســت، آشنا و فامیل به 

من ســفارش می دهند و وقتی از کارم راضی هستند، به 

دیگران هم معرفی می کنند.»

۲روایتـــ
ملیحه؛ درست کردن مداد برای تأمین مخارج

ملیحه دختری جوان است، از نظر خودش صدایش پیر شده، اما هنوز موقع کار، پویاست. چندین 

ســال پیش، پدرش را از دســت می دهد. برادرانش هم نمی توانند بعد از پــدر، تکیه گاه محکمی 

برای او باشــند. به مرور خواهران و برادرانش عــروس و داماد می شــوند و او می ماند و خرج خانه و 

مادر سال خورده ای که با هم زندگی می کنند. از کار در رستوران تا فروشندگی، پرستاری، نظافت 

خانه های مردم و ... را تجربه می کند، اما حالا ۲ ســالی می شود که به دلیل شــیوع کرونا کار کم 

پیدا می شود. «قبلا در خانه تسبیح درست می کردم. به ازای هر دسته ۱۵۰ تومان می دادند. باید 

تک به تک سنگ یا نگین ها را می شمردم و نخ می کردم بعد از آن بالای نخ را می بافتم. زحمت داشت، 

اما پول چندانی دستم را نمی گرفت. به همین دلیل آن را رها کردم.»

روزانه ۳۰ کیلو مداد آماده می کنم

او حالا یک سالی می شــود که مداد کاغذی درســت می کند، مغز و کاغذ مدادها را 

کیلویی می دهند و او مدادهایی را که مغز در دل آن فرو رفته اســت تحویل می دهد. 

به ازای هر کیلو مدادی که درست می کند، تنها ۱۲۰۰ تومان دریافت می کند. «دیگر 

نسبت به اوایل که این کار را شروع کرده بودم، دستم راه افتاده است و حالا روزی ۲۰ تا 

۳۰ کیلو درست می کنم و شاید روزی ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان دستم را بگیرد. فعلا منبع درآمد 

دیگری ندارم. این درآمد هم خرج خانه می شــود و چیزی بــرای خودم نمی ماند. کار 

سختی است و پول کمی هم دارد، اما از بیکاری بهتر است.»

آرزوی یک شغل با درآمد خوب

یک کارخانــه نزدیک خانه شــان بــود و بــرای کار از ۸ صبح تا ۵

بعدازظهر، یک میلیون تومان در ماه می داد، اما به این دلیل که 

در آن محیط مرد هم کار می کرد، سر کار نمــی رود، زیرا در آن 

صورت راحت نیست و ترجیح می دهد همین شغل خرد خانگی 

را انجام دهد. «مادرم دیابت دارد و سن او هم طوری نیست که 

بتواند کار کند، اما بازهم گاهی کمکم می کند. بی پولی خیلی 

سخت است. باور کنید آرزویم این شده است که یک شغل با 

درآمد خوب پیدا کنم.»

ملیحه مانند خیلی از دخــتران جوان دیگــر می خواهد روزی 

لباس ســفید بپوشــد و به خانه بخت بــرود. حتی بــه فکر خرید 

جهیزیه خودش هم هست زیرا می داند برای تأمین آن، هیچ کسی را 

جز خودش ندارد. «اگر صبح تا شب هم مداد درست کنم، سه چهار سال 

طول می کشد که بتوانم جهیزیه ام را درست کنم. تا به حال یک دست استکان 

هم نتوانسته ام کنار بگذارم. وقتی از بازار رد می شوم و وسیله ها و قیمت ها را می بینم، با خودم 

می گویم ای کاش شغل خوبی برایم پیدا می شد که با درآمدش وسیله می خریدم.»

هرروز رسیدگی به کارهای خانه هم برعهده خودش است. او حتی اگر بیمار باشد باید کیلوکیلو مداد 

آماده کند تا خیالش راحت باشد که همین آب باریکه زندگی شان قطع نمی شود. «گاهی می شود 

که چند ساعت در خانه یا بیرون کار دارم و تعداد مدادهایی که درست می کنم کم می شود. در غیر 

این صورت، در ۳ ساعت، چهار کیلو مداد درست می کنم.»

۳روایتـــ

ما مانند كاگرهای سر گذر 
شده ایم و منتظریم یک روز 

كار باشد و سر كار برویم. حالا با ۴
تولیدی كار می کنیم، اما آن ها هم 
بازارشان کساد است. كارهایشان 

فروش نمی رود. در نتیجه 
سفارشی هم ندارند

۵

۲شنبــــــه
۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷



۶

۲شنبــــــه
۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷

شــوهر فریده کار می کنــد، اما در 

وضعیــت اقتصــادی امــروزه، حقوقش 

کفاف همه خرج زندگی را نمی دهد. فریده 

هــم نمی توانســت در خانه بیــکار بماند. به 

همین دلیل، ســبد عروس درست می کرد یا 

میوه آرایی انجام می داد. اما به گفته خودش، 

به دلیل گرانی هــا دیگر ایــن کار ادامه پیدا 

نکــرد و از طــرف دیگــر، کرونا عروســی ها را 

هم تعطیــل می کند و فریده ایــن کار را کنار 

می گذارد. «پیگیر بــودم کاری انجام بدهم. 

سرانجــام چنــد مــاه اســت ایــن کار را پیدا 

کــرده ام. تیروکمان و فرفره درســت می کنم. 

کم کم خانم های دیگر هم که بیکار بودند، از 

من خواســتند به آن ها کار بدهم. کارها را به 

خانه ام می فرســتند و بعد آن ها را میان زنان 

محله توزیع می کنند. تقریبا جمعمان به ۲۰

نفر رسیده است و روزی هفت هشت هزار کار 

را درست می کنیم.»

آن طور که فریــده می گوید، اجــرت این کار 

کم اســت، امــا بــاز هم بــرای قــشر ضعیف 

جامعه کمک خرج اســت. می گوید خیلی ها 

مستأجرند و باید کرایه خانه شان را جور کنند 

و بعضی دیگر می خواهند جهیزیه دخترشان 

را بخرند و از این طریق درآمدی  دارند هرچند 

اندک. «هرکدام از کارهــا را دانه ای ۵۰ تک 

تومان می دهند، برای زنانی که کار می کنند 

هفته ای ۱۰۰ هزار تومان و ماهی ۴۰۰ هزار 

تومان درآمد دارد.»

فریده بــه دنبال کارهــای خــرد دیگری هم 

می گــردد که درآمد بیشــتری بــرای خودش 

و زنان دیگری کــه با او کار می کنند داشــته 

باشــد، اما به پیشــنهادی رســیده است که 

زحمتش به اجــرت آن نمــی ارزد. «باید روی 

انگشــترهای تیتانیوم، نگیــن می زدیم. کار 

ظریفی بود، چشم هایمان هم به مرور ضعیف 

می شــد و تنها دانه ای ۳۵ هــزار تومان به ما 

می دادند.»

سرمایه ای برای اجاره کارگاه ندارم

او با همسر و فرزندش در خانه مادرشــوهرش 

زندگی  می کند و بــه گفته خــودش، از ابتدا 

خجالت می کشــید که از شــوهرش تقاضای 

پول کند و گاهی که کاری داشت یا وسیله ای 

می خواســت، پول چندانی برایشــان نمانده 

بود. بــه همین دلیل می خواســت دســتش 

هرچند کم، در جیب خودش باشــد. «فضای 

خانه مان کوچک اســت و مدتی اســت که از 

نظر مــکان بــرای توزیــع و تحویــل کارها به 

مشــکل خورده ام. سرمایه چندانی ندارم که 

بتوانم جایــی را اجــاره کنم و هنــوز زنان در 

خانه هایشان کارها را آماده می کنند. حالا به 

دلیل همین که فضا نداریــم، با وانت برای ما 

کار می آورند، در صورتی که مــا می توانیم به 

اندازه یک کامیون کار آماده کنیم.»

فریده؛ ساخت تیروکمان و فرفره برای ۵۰ تومان۴روایتـ

ناهید از دم کنی گرفته تا کیف نان، کیف 

ســبزی، و کاور مبل و لوازم برقی می دوزد. 

جوانه گندم و ماش درست می کند، با ضایعات 

قوطی های رب، جامدادی و از نمد، عروســک 

درست می کند. او زن هنرمندی است که کارش 

در زمره مشاغل خرد زنان قرار می گیرد زیرا درآمد 

و فروش چندانی ندارد. «زمانی مربی مهد بودم. 

خیلی هم به این شــغل علاقه داشــتم. مدرک 

مربیگری هــم گرفتم، اما همسرم بــا اینکه من 

شاغل باشم موافق نبود. به همین دلیل، دنبال 

کاری بودم که بتوانم در خانه انجام بدهم. برای 

هیچ کدام از ایــن کارها هــم کلاس نرفتم و در 

اینترنت دیده ام و مطلــب خوانده ام و با آزمون و 

خطا آن ها را درست کردم.»

۱۰ ســالی می شــود کــه ناهید ایــن کارهای 

هنری را درســت می کنــد و در خانــه اش نگه 

می دارد تا روزی بتواند آن ها را بفروشــد. اهل 

بساط در گوشــه و کنار خیابان یا مترو نیست. 

هنوز صفحــه ای هم در فضای مجــازی با این 

هدف به راه نینداخته است و تنها فروش او در 

جلسات دوره قرآن زنان یا مهمانی هایی است 

که دوســت و آشــنا برگزار می کنند. «شوهرم 

در یک شرکــت کار می کرد، اما حالا ۴ ســالی 

می شــود که دیگر در آنجا فعالیت نــدارد و با 

ماشین کار می کند. درآمدش به نسبت وقتی 

که در شرکت کار می کــرد بــالا و پایین دارد. 

خانه مان هم مســکن مهر اســت و باید هر ماه 

قسط آن را واریز کنیم. می خواستم کمک خرج 

خانه هم باشــم، اما به آن اندازه فروش ندارم. 

ضمن اینکه در صــورت فروش، درآمد چندانی 

هم ندارم. به دلیل اینکه کارم کم است، پارچه 

و وســایلی را کــه لازم دارم کلــی نمی خرم. به 

همین دلیل چندان برایم صرف نمی کند. برای 

نمونه، پارچه  را ۷۰ هزار تومان می خرم و شاید 

۲۰ هزار تومان از فروش کارهایم سود کنم.»

او همان ۱۰ سال پیش که این کار را شروع کرد، 

تمایلی به ادامه  نداشت، اما حالا معتقد است 

 عیبی ندارد که آدم در خانه هرچند کم کار کند 

و درآمدی هم داشته باشد. ضمن اینکه تأمین 

تقریبا همه مخارج با همسر ناهید است، اما او 

بیکاری را دوســت ندارد. «کاور نان و سبزی تا 

چند وقت پیش خیلی خواهان داشــت، اما با 

وجود گرانی، من هم مجبور شدم آن را گران تر 

بفروشــم و دیگر خیلــی از آن نمی خرند. کاور 

مبل بــازار کار خوبی دارد، اما بایــد از گلبهار 

به مشــهد بروم و ایــن رفت وآمد برایم ســخت 

اســت. با  اینکه این کار زحمت دارد و فروشــم 

محدود است،  همین که بی هدف نیستم برایم 

کافیست.»

این زنان نجیب تــر و آبرومندتر از آن هســتند 

که دستشــان را پیش کســی دراز کنند. روی 

پای خود ایســتاده اند و می دانند  این موضوع 

بهای ســنگینی برایشــان دارد، اما دست  کم 

مســئولانی که می توانند کاری کنند رنج نبود 

کاری مناســب روح این زنان را کمــتر بیازارد، 

دریغ نکنند.

ناهید؛ از دوخت دم کنی ۵روایتـ

تا تهیه جامدادی از ضایعات



فردا دریا می شویم

فریبا مأموریان متولد ۱۳۶۳ در مشهد است، شاعری پرکار که با وجود جوانی، 

سا ل هاست در حوزه شعر فعالیت می کند و از شاعران خلاق و مستعد است. 

مأموریان از یازده ســالگی سرودن را آغاز کرد. ابتدا به شعر کلاسیک گرایش 

داشت اما به  مرور و با آشنایی با شاعران سپیدسرا و درک اشعار فروغ فرخزاد و 

احمد شاملو، به سپیدسرایی روی آورد و بی شک، اکنون یکی از شاعران موفق 

در این حوزه است. مأموریان در سال ۸۱ وارد دانشگاه فردوسی مشهد 

شد و اکنون کارشناسی ارشد فلســفه دارد. هم چنین در این سا ل ها 

با مطالعات ادبی و شرکت در انجمن های شــعر از حضور اســتادان 

ادبیات بهره برد و بارها اشــعارش در نشریات معتــبر از جمله «وزن 

دنیا» که یک نشریه تخصصی ادبی است به چاپ رسیده و منتخبی از 

آثارش در کتاب شعر مشترکی به نام «فردا دریا می شویم» منتشر شده 

است. فریبا مأموریان در سال ۹۸ در بخش مجموعه شعرهای منتشرنشده، 

برگزیده سیزدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران شد و اشعارش بیش از پیش 

بین شعردوستان بر سر زبان ها افتاد.

تیتر روزنامه ها می شوی

خودت را گم می کنی

باید برای مورچه ها

قند نذری ببرم

تا ردی از تو بیاورند

چراغ را خاموش می کنم

با خودم به صلح می رسم

و اینکه دیگر مردی نیست

ملافه را

تا زیر چانه ام

بالا بکشد

حافظ را به شاه چراغ

قسم می دهم

یوسف ها به خانه برمی گردند

*** 

همین دلقک ها دیوانه ام کردند 

دنده ام را شکستند

هلم دادند در دایره آتش 

منی که شیر نبودم 

و یال هایم از ترس 

ریخته بود 

بشتابید  

بشتابید به دیدن دیوانه ای 

که نصف بدنش را 

شیرها تسخیر کرده اند 

و به جای داد زدن نعره می کشد

حرف زدن با پرندگان مهاجر

وکلای تسخیری حیوانات 

کار کردن در سیرک

بسته حمایتی کمک 
به تأمین مسکن زنان خانوار

 ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پرداخت تسهیلات 
دویست میلیون تومانی ساخت و فروش اقساطی 
برای هر واحد مسکونی با نرخ سود ۴ درصد برای 
زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا ۳ و نرخ 
سود ۹ درصد برای زنان سرپرست خانوار دهک های 
۴ تا ۶، معافیت صددرصدی هزینه عوارض صدور 
پروانه ساختمانی، کمک بلاعوض سی میلیون تومانی از 
سوی دولت، و پرداخت ۳۰ میلیون تومان نیز به عنوان کمک 
بلاعوض از سوی دستگاه های حمایتی پیش بینی شده است.

زنان سرپرست و مشکلات بی سامان

 ماریا کارش را با فروختن غذاهای سنتی مکزیکی، بیرون 

خانه اش در شــهر لس آنجلس، و در هر آخر هفته آغاز کرد. 

غذاهای او خیلی زود بین هم محلی هایش کلی طــرف دار پیدا کردند و 

هرهفته صفی طویل از مشــتری های علاقه مند پشــت در خانــه اش ایجاد 

می شد. همین شد که وقتی ماریا خبر بسته شدن یک رستوران کوچک محلی 

را شنید، مصمم شد از فرصت استفاده کند و آنجا را بخرد تا کسب وکار کوچک 

خود را راه بیندازد. او با صاحب رستوران صحبت کرد و قرار شد ترتیبی داده 

شــود تا ماریا بتواند آن مکان را اجــاره کند و پس از اینکه کســب وکارش به 

سوددهی رسید، آنجا را بخرد.

پیش از باز کردن این رستوران، کار اصلی ماریا فروختن لباس و زیورآلات در 

بیرون خانه اش بود و کار آشپزی و فروختن غذا را در کنار این کار انجام می داد. 

او در موقعیت خیلی خوبی نبود و مدام مجبور بود از دوســتان و همسایه ها 

پول قرض بگیرد تا بتواند زندگی اش را بچرخاند، و بعد این پول ها را با بهره ای 

ده درصدی بازگرداند.

پس از خریدن رســتوران، ماریا با موسســه گرامین آشنا شــد. او توانست با 

کمک وام پنج هزاروپانصددلاری این مؤسسه، یک فریزر و چند صندلی برای 

رستوران کوچکش بخرد و سقف رســتوران را تعمیر کند. او حالا در وضعیت 

مطلوبی قرار دارد و حتی توانسته است برای ۱۴ نفر نیز اشتغال زایی کند. این 

داستان یکی از هزاران زنی اســت که توانسته اند با دریافت کمکی کوچک، 

تغییری بزرگ در زندگی خود ایجاد کنند.

در ایــالات متحده آمریکا، نیمــی از زنان به بانک ها یا خدمــات مالی اصلی 

دسترســی ندارند. بیش از یک نفر از هــر ۸ زن و بیش از نیمــی از فرزندان 

کم درآمد در خانواده هایی که سرپرســت زن دارند، در فقر زندگی می کنند. 

زنانی که پایین تر از خط فقر تعیین شده از سوی دولت فدرال هستند، اغلب 

نظام اقتصادی متعارف و اصلی را دور از دســترس خود می یابند. نزدیک به 

۳۰ درصد از جمعیت مصرف کننــده کم درآمد هیچ گونه تاریخچه کارت های 

اعتباری ندارند و کارآفرینان زن تنها ۴ درصــد از کل وام های تعلق گرفته به 

کســب وکارهای کوچک (یعنی یک مورد از هر ۲۳ وام) را دریافت می کنند. 

همه گیری جهانی کووید  ۱۹ و بحران اقتصادی ناشی از آن نیز تأثیر بیشتری 

بر زنان صاحب کسب وکارهای کم درآمد داشته است. 

به علت مشــکلات فراوان  زنان سرپرست خانوار مؤسســه گرامین در سال 

۲۰۰۸ و با هدف کمک به گروه های بی بهره و آســیب دیده تشــکیل شــد. 

گروه هایی که با بیشترین محدودیت ها و موانع برای استقلال مالی روبه رو 

بوده  اند. گرامین با فراهم آوردن امکاناتی همچــون سرمایه مقرون به صرفه 

و قابل  دسترســی، آموزش اقتصادی و حمایت  از ســوی همــکاران باتجربه 

قصد دارد افراد شرکت کننــده در طرح های خود را توانمند ســازد تا درآمد 

خود را افزایش دهند، به سیســتم مالی متعارف وارد شوند و در جوامع خود 

اشتغال زایی کنند.

این مؤسسه که برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۶، محمد یونس، آن را بنیاد نهاده 

است، یک مؤسسه غیرانتفاعی سرمایه گذاری خرد (برای ارائه خدمات مالی 

به افراد کم درآمد) است. گرامین قصد دارد زنانی را که در فقر زندگی می کنند 

توانمند سازد تا بتوانند کســب وکارهای کوچک خود را راه  بیندازند و زندگی 

بهتری برای خود و خانواده شــان بسازند. این مؤسســه تاکنون بیش از یک 

میلیارد دلار نقدینگی برای بخش وام های اقتصادی خرد فراهم کرده و بیش 

از ۱۰۰ هزار زن کم درآمد را در طرح های خود مشارکت داده است. هم چنین 

با اذعان به پیوندهای پنهان و ژرف میان امنیت مالی و ســلامت جســمی و 

روانی، قصد دارد از طریق طرح Promatora برای اعضای خود دسترسی به 

آموزش های رایگان سلامت و غربال گری رایگان را فراهم آورد.

https://www.fondationchanel.org/en/projects/access-to-micro-

�nance-and-small-business-support-for-low-income-women-

entrepreneurs/

https://www.grameenamerica.org/
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون به 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشد پاسخ 

داده می شــود. مخاطبــان 

گرامی می توانند برای اطلاع 

بیشــتر، بــا روابــط عمومی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 ،پســری هفده ســاله دارم که برای ســرگرمی

استیکری از یکی از هم کلاسی هایش ساخته و در گروه 

هم کلاسی های نزدیک فرستاده است. متأسفانه زیر 

استیکر هم کلمه زشتی نوشته است. حالا خانواده آن 

دانش آموز شکایت کرده و تلاش ما هم برای گرفتن 

رضایت نتیجه نداده است. با توجه به اینکه آن استیکر 

صرفا بین تعدادی دانش آموز چرخیده، آیا امکان تبرئه 

وجود دارد؟ این مسئله درج سوءپیشینه برای پسرم 

به همراه دارد؟

پرســش مطرح شــده بــه اطلاعات بیشــتر 

درباره جریان و مــدارک پرونده نیاز دارد تا 

بتوان راه های اعــتراض برای تبرئه و امکان 

درج نشــدن یا نشــدن درج سوءپیشــینه را 

بیــان کرد. اگــر دلیل و مــدرک خاصی که 

بتوان به اســتناد آن رأی بدوی را نقض کرد 

وجود نداشته باشــد، همان رأی اولیه تأیید 

می شــود و برای سوءپیشــینه بستگی دارد 

که عنوان اتهامی چه بوده است.

 ۵ سال در شرکتی کار می کردم ولی حقوق و مزایا

را کامل پرداخت نکردند و اخراجــم کردند. الان که 

شــکایت کرده  ام و حقوق خــودم را از طریق دادگاه 

گرفته ام، یک سفته هفت میلیونی که به صورت امانت 

دست کارفرما بوده است اجرا گذاشته اند. هیچ مدرکی 

ندارم که ثابت کنم آن چک بابت بدهی نبوده است. 

لطفا برای جلسه دادگاه راهنمایی کنید.

به طــور کلــی، اصل بــر مدیون بودن اســت 

مگر خلافش ثابت شــود. در صورتی که هیچ  

مدرکی از جمله قراردادی که به شماره سفته 

اشاره کرده باشد یا اینکه در ســفته به امانی 

بودن و برای حســن انجام کار اشــاره نشــده 

باشد، اصل بر مدیون بودن است و باید مبلغ 

آن پرداخت شــود. پیشــنهاد می شود 

سریعا اظهارنامه بابت 

استرداد ســفته ارسال 

و به عنوان خیانت در 

امانــت در اظهارنامه 

اشــاره شــود تــا در 

صورت بروز مشکل 

و اختلاف، بتوان از 

آن در کنار ســایر 

دلایل همــچون 

شهـــــــــود، از 

اظهارنامــه هم 

استفاده کرد.

 در صورتی که بابت ضرب و شــتم از سوی یکی

از اعضای خانواده با آثار کبودی به پزشــکی قانونی 

مراجعه کنم، آیــا می توانم گزارش ضرب و شــتم را 

محرمانه نگه دارم تا در دادگاه استفاده کنم یا این برگه 

زمان خاص دارد؟

حضور در پزشکی قانونی یک نوع تأمین دلیل 

است و به اســتناد آن، می توان ادعای خود را 

به شــخصی منتســب و ادعای خسارت کرد. 

در واقع، نامه پزشکی قانونی میزان صدمات 

وارده را نشان می دهد و برای اینکه مشخص 

شــود چه کســی ایــن صدمــات را وارد کرده 

است به رسیدگی در دادسرا نیاز است. برای 

استفاده از گواهی موردتأیید پزشکی قانونی، 

مهلت خاصی وجود ندارد.

نگاهی به کتاب« زن بودن»

آفرینش 
دوباره زندگی 
به دستان خود 

سردرگمی همیشــه وجود دارد . ما به 

عنوان یک زن مجرد یا در نقش همسر 

و مــادر، گاهی نمی دانیم که هســتیم؟ 

توقــع مــا از خودمــان و زندگی مــان 

چیست و باید کدام مسیر را انتخاب 

کنیــم؟  زن بودنمــان چه گونه باید 

خودش را متبلور کند؟ هر روز و هر 

ساعت در فضای حقیقی و مجازی 

انواع و اقسام زنان را می بینیم که در 

مدل های مختلف سبک زندگی شان 

ما را به سوی زندگی متفاوتی تشویق 

می کنند، امــا پیدا کردن یک نســخه 

شــخصی برای زندگی مان به عنوان یک زن، کاری اســت که فقط از 

عهده خودمان برمی آید و بس، آن هم با تلاش و اندیشیدن برای پیدا 

کردن بهترین راه. 

خوب که بــه تاریخ نــگاه کنیم، زنان همیشــه کوشــیده اند خود را به 

جهانیان ثابت کنند، چه در روزگارانی که حتی حق حیات نداشــتند 

چه اکنــون که در بســیاری از مقام هــای مهم سیاســی و اجتماعی، 

چهره هایی درخشــان و اثرگذارند. کتاب «زن بودن: بــه زنانگی خود 

تحقق بخشــید و عشــق را بیابید» درباره جنبه هــای مختلف روانی و 

زیســتی زنان حرف می زند، درباره عشــق که بخش مهمی از زندگی 

ماســت. کتاب می خواهد تصویری همه جانبه از زن بدهد، برای بهتر 

شــناختن خودمان و جهان  درونی مان، بــرای پیدا کــردن راهی که 

برایمان مناسب تر است.

تونی گرنت، نویسنده این کتاب، باور دارد زنان به راحتی می توانند به 

همه جنبه های گوناگون زندگی خود دســت یابنــد. فقط باید اندکی 

حق حیــات و زندگی برای خودشــان قائل باشــند اما یک زن ســالم، 

اگر زنانگی اش را دریابد و به ابعاد گوناگون وجودی خود دســت یابد، 

می تواند به شخصیتی تبدیل شــود که هیچ کس حتی خودش انتظار 

آن را ندارد. در عین حال، می تواند همه جنبه های روانی خود را تجربه 

کند. تونی گرانت با رویکردی روان شناختی، زنان جامعه ی امروز را به ۴

دسته  گوناگون به نام های زن مادونا، زن آمازون، مادر و معشوقه تقسیم 

می کند. او به گونه ای واضح و روشــن، همه خصوصیت های هر یک از 

این زنان را به تصویر می کشــد و دغدغه ی آن ها را مورد نقد و بررســی 

قرار می دهد. گرانت در ۹ فصل می کوشد مفاهیم زنانگی را شرح دهد.

فصل های کتاب با عناویــن «دروغ بزرگ آزادســازی»، «زن آمازون»، 

«چهار جنبه زن»، «مادری کنید ولی خفه نکنید»، «زنانگی را در آغوش 

بگیریم»، «قهرمان تان را بیابید»، «از عهده مردان برآمدن»، «تســلیم 

پرحــلاوت» و «تحقق زنانگــی از طریــق ازدواج» بــه شرح جنبه های 

مختلف زنانگی می پردازد. اگر چه می توان درباره بخش هایی از کتاب 

چالش هایی جدی وارد کــرد و نگاه مردانــه در بخش هایی از اثر را به 

نقد کشید، خواندن این اثر می تواند به ما کمک کند از زاویه ای دیگر 

به جنبه های مختلف روانی و زیســتی خود بنگریم و برای رســیدن به 

زندگی موفق تر و آرام تر و استفاده از ظرفیت های زنانه در کار و زندگی 

خصوصی و مادری و همسری، تصمیم های بهتری بگیریم.
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